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فضای مجازی

شهادت آغاز حرکت است
شـــبکه‌های اجتماعـــی و فضـــای مجـــازی همچنـــان تحـــت تأثیـــر خبر شـــهادت سیدحســـن 
نصرالله اســـت. سیدحســـن نصرالله از هشـــتگ‌های ترند شـــده شـــبکه اجتماعی ایکس است. 
محمدحســـین پویانفر، مداح شـــناخته شـــده برای این هشـــتگ طرحی را به اشـــتراک گذاشته 
کـــه برخلاف برخی کشـــورهای عـــرب به جای خضـــوع و خشـــوع در برابر کلاهک موشـــک رژیم 
صهیونیســـتی ایســـتاده اســـت. او برای این تصویر نوشـــته: »فخر عرب و عجم«. کلنـــا نصرالله از 
دیگر هشـــتگ‌های کاربران فضای مجازی اســـت. کاربری به نام ایمـــان ویدیویی از صحبت‌های 
این شـــهید گرانقدر را به اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته: »افول و توقف در تفکر شـــیعی جایگاهی 
ندارد. شـــهادت آغاز حرکت اســـت.« محمدمهدی همت، فرزند شـــهید ابراهیـــم همت خاطره 
جالبی از دیدارش با شـــهید سیدحســـن نصرالله را به اشـــتراک گذاشـــته اســـت. او نوشته: »مرا 
به ســـینه‌اش فشـــرد، بعد دورترم کرد و در حالی که هر دو بازوی مرا در دســـت داشـــت ایســـتاده 
خاطره‌ای عجیب تعریف کرد، در شـــکاف دره جنتا برای دوره‌های آموزشـــی مخفی شـــده بودیم 
و برای دســـتگیری و شکســـت ما هـــر کاری می‌کردند، وضعیت بســـیار ســـخت بـــود و تمامی ما 
پنجاه نفر تنها دو کلاشـــینکف داشـــتیم. باورکردنی نیســـت اما همین کلاشـــینکف‌ها تنها سلاح 
تشـــکیلات ما در آن دره ســـخت بود که یکی را از برادران جنبش امل گرفتـــه و دیگری را با هزینه 
شـــخصی تهیه کرده بودیم. حرف‌های ســـید را خوب به خاطر دارم، می‌گفـــت: اولین بارقه امید 
ما چشـــمان مردی بود که در تاریکی دره می‌درخشید، آمد و درســـت همینطور که تو را در آغوش 
کشـــیدم مرا به ســـینه‌اش چســـباند. او محمدابراهیم همت بـــود و این دیدار آغـــاز راهی بود که 
ما را از آن دره به جایی رســـاند که در جنگ ســـی و ســـه روزه دنیا را انگشـــت به دهان گذاشتیم. 
پدرم آن روز ســـاحی نبرده بود، گفت من و دو یار همراهم از طرف امام آمده‌ایم شـــما را آموزش 
بدهیم. حســـی با من می‌گویـــد که ســـید در دل گفته بود تو آمـــوزش بده و من خـــودم پرورش 
می‌دهم، من خودم نیرو می‌ســـازم... و ســـاخت! از دو تا اسلحه انفرادی شـــروع کرد و یک ارتش 
ســـاخت. حالا که شـــهید شده روشن اســـت که تربیت شدگان او ایســـتاده و مقاوم خواهند بود 
و خدشـــه‌ای به ایســـتادگی آنها نخواهد افتاد. سیدالشـــهدای مقاومت اینقدر تکثیر شده است 
کـــه نگران آینده او و حزبش نباشـــیم، تنها تلخی این ایام ماجرای آغوشـــی اســـت که دیگر تکرار 
نخواهد شـــد و انگشـــت اشـــاره‌ای که دیگر بالا نخواهد رفت. از تمام برادران و خواهرانم استدعا 
دارم خشـــم خود را حفـــظ کنیم و اندوه کوتاه‌مان را پشـــت ســـر بگذاریم، بعضی روزهـــا در نبرد 
وجود دارند که فرصتی برای گریه نیســـت. میدان را خالی نکنیم، هیچ توفیقی بالاتر از شـــهادت 
نیســـت، ان‌شـــاءالله ما هم به او و یارانش بپیوندیم.« ماجرای خواب عجیب شـــهید سیدحسن 
نصـــرالله در مورد نحوه شـــهادت امام موســـی صدر کـــه به زبان فارســـی روایت می‌شـــود در کنار 
تک‌گویی جگرســـوز مجری عراقی برای شـــهید سیدحســـن نصرالله از دیگر تصاویر وایرال شـــده 
اســـت. واکنش هنرمندان نیز در فضای مجازی ادامه دارد. حســـن روح‌الامین هنرمند نقاش نیز 
با انتشـــار فیلمی از شهید سیدحسن نصرالله در صفحه شـــخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
»ســـرباز جهادم مـــن و از جبهه احرار/ انصاف کجـــا رفته که در خانه بمیرم. شـــهادتت مبارک آقا 
ســـید«. او همچنین برشـــی از فیلم »محمد رســـول‌الله )ص(« ســـاخته مصطفی عقـــاد و صحنه 
شـــهادت حضرت حمزه عموی پیامبر را بازنشـــر کرده و نوشته است: »ما توی بچگیمون احساس 
امـــروز رو تجربه کـــرده بودیم، هر بار کـــه این صحنه رو می‌دیـــدم، ولی امروز با تمـــام وجودمون 
حســـش کردیم. مثـــل روز ۱۳ دی 1398.« جلیل ســـامان، کارگـــردان ســـریال‌های »زیرخاکی«، 
»ارمغان تاریکی« و »پروانه« هم با انتشـــار ویدیویی از ســـخنان ســـید حســـن نصرالله در حمایت 
از مـــردم مظلوم غزه به شـــهادت او واکنش نشـــان داد. فرزاد حســـنی، مجـــری و بازیگر نیز برای 
اعلام انزجار از این جنایات ددمنشـــانه، در صفحه شـــخصی‌اش از آیه سوره مبارکه عمران )هرگز 
گمان مبر کســـانی که در راه خدا کشـــته شـــدند، مردگانند! بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان 

روزی داده می‌شوند( اســـتفاده کرده است.

جدایی یار قدیمی یک مجله سینمایی
عباس یاری منتقد ســـینما در صفحه اینســـتاگرام خود از جدایی از تیم مجلـــه »فیلم امروز« خبر 
داد و نوشـــت: »یـــک پایان تلخ بهتـــر از یک تلخی بی‌پایان اســـت.« او به صورتـــی ضمنی اختلاف 
نظر با همراه قدیمی خود هوشـــنگ گلمکانـــی در مدیریت این ماهنامه با قدمت حدود 40 ســـال 
را دلیـــل ایـــن جدایی عنوان کـــرده اســـت. او در بخشـــی از این یادداشـــت آورده: »مـــا در ابتدای 
بنیانگـــذاری »فیلـــم امروز«، مثل گذشـــته طـــی اقرارنامه‌ای، متعهد شـــدیم که در امـــور معنوی و 
مالی آن شـــریک باشـــیم اما با گـــذر زمان، نگاه شـــریکم بتدریج تغییـــر کرد و من هم بـــرای آنکه 
ســـدی در برابر موفقیت‌های بیشترِ این کانونِ خوشنامِ مطبوعاتی نباشـــم، قلبم را در خانه‌ام جا 
گذاشـــتم و بعد از چهل‌ودو ســـال از این کشتی پیاده شدم.« این منتقد ســـینما در بخشی از این 
یادداشـــت نوشـــته: »اعتراف می‌کنم که این جدایـــی برایم مثل مرگِ یکی از عزیزانم تلخ اســـت، 
امـــا گویی یـــک پایان تلخ، بهتـــر از تلخی بی‌پایان اســـت‌.« ایـــن خبر با واکنش حســـرت برانگیز 
قابل توجه روزنامه‌نگاران و منتقدان ســـینمایی مواجه شـــده است. هوشـــنگ گلمکانی اما بدون 
ع از اشـــعار  بیـــان توضیحاتی در صفحه اینســـتاگرام خود در پاســـخ به ایـــن خبر فقط به این مصر

رودکـــی کفایت کرده اســـت: »زمانـــه را چو نکو بنگری همه پند اســـت.«
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میراث

به مناسبت روز جهانی گردشگری

گردشگری و صلح
جهان امـــروز اگرچه زمینه‌هـــای ارتباطی بیشـــتری را در 
خود فراهم کرده اســـت، اما چالش‌هـــای متفاوت‌تری را 
نیز به همراه داشـــته که سبب‌ســـاز جدل‌ها، اختلاف‌ها 
و درگیری‌هـــای جدیـــدی شـــده اســـت؛ اختلافاتـــی که 
همواره زمینـــه ناآرامی‌ها و جنگ‌ها هســـتند. اما در برابر 
این جنگ‌های پیـــدا و پنهان، آدمی برای زیســـت بهتر به 
صلح نیاز دارد و برای رســـیدن به این صلح باید زمینه رفع 
اختلاف‌ها ی میـــان جوامع در طول تاریـــخ را هم فراهم 
کـــرد. لازم بـــه ذکر اســـت، بســـیاری از اختلاف‌ها حاصل 
عدم شـــناخت یا شـــناخت نادرست بوده اســـت. از این 
رو جوامـــع دور ازهم نیاز به مواجهه مســـتقیم دارند تا به 
دنبال آن به شـــناخت صحیح‌تری از یکدیگر دســـت پیدا 
کنند. براین اســـاس، سفر یا گردشـــگری یکی از ابزارهای 
مهم شناخت و مواجهه مستقیم است. گردشگری عبور 
از مرز اســـت و مرزها یک نشان سمبلیک از جداکردن‌ها 
هســـتند. امـــا مرزهـــا همـــان قـــدر کـــه جـــدا کننده‌اند 
به همـــان میزان، محـــل تمـــاس و ارتبـــاط فرهنگی نیز 
می‌باشـــند. نکته دیگر اینکه فرهنگ‌ها بـــه امکانی برای 
تماس نیاز دارند تا با هم آشـــنا شـــوند و گردشـــگری این 
زمینـــه ارتباطـــی را برقرارمی‌ســـازد و جداکنندگـــی مرزها 
را کنـــار می‌گـــذارد و بـــه دنبـــال آن مردمـــان فرهنگ‌هـــا 
در دل فرهنگـــی دیگـــر قـــرار می‌گیرنـــد و آن را از نزدیک 
تجربه و لمـــس می‌کنند و بدین طریـــق فرهنگ میزبان 
می‌توانـــد خـــود را همانگونه که هســـت نشـــان دهد و در 
واقع تصویـــری صحیح از خود بســـازد. ناگفتـــه نماند در 
گردشـــگری، ملل مختلـــف همدیگـــر را از نزدیک لمس 
می‌کنند و آشـــنا می‌شـــوند و این آشـــنایی ایجاد پیوندی 
اســـت که می‌تواند با تعلق خاطر همراه باشـــد. آشـــنایی 
ملمـــوس و نزدیک می‌توانـــد تصورات غلـــط دور از هم را 
کنار بگذارد و فرهنگ میزبان را در ذهن گردشگران حک 
کنـــد و آنان را بـــه مدافعان فرهنگ میزبـــان تبدیل کند.
از ســـوی دیگر در طول ســـفر این امکان بـــه وجود می‌آید 
تا گردشـــگران فرهنگ خود را بـــه درون فرهنگ میزبان 
ببرنـــد و به نوعی فرهنگ خودشـــان را هم معرفی کنند و 
به ســـفیران فرهنگی جامعه خود تبدیل شـــوند. درواقع 
با ایـــن امـــر مردمان بهتـــر می‌تواننـــد معـــرف فرهنگ و 
جامعه خودشـــان باشـــند. بایســـت گفـــت مواجهه فرد 
بـــه فرد افـــراد، پیوندهای فـــردی برقرار می‌ســـازد و از این 
طریـــق جوامـــع در یک شـــبکه ارتباطـــی دوســـتانه قرار 
می‌گیرنـــد. بنابرایـــن دوســـتی‌ها بهترین دفـــاع در برابر 
جنگ‌افروزی‌هاســـت و در واقـــع دوســـتی آغـــاز صلـــح 

محســـوب می‌شود.
برایـــن اســـاس، این گونـــه گردشـــگری، ســـبب نزدیکی 
فرهنگ‌ها، افراد و جوامع اســـت و امـــکان صلح را فراهم 
می‌ســـازد. صلح بـــا پیوند و دوســـتی جوامع و شـــناخت 
درســـت صورت می‌پذیـــرد و ابزار گردشـــگری همگی ابزار 
شـــناخت و لمس جوامع از هم هســـتند و بـــرای تحقق 
صلح باید توانایی این ابزار را تقویـــت کرد و همه آنها را در 
جهت این دوستی‌ها و شـــناخت فرهنگی قرار داد. شعار 
گردشـــگری برای صلح که بـــرای روز جهانی گردشـــگری 
انتخاب شـــده یـــک ضـــرورت و یک فرصت بـــرای جهان 
متلاطـــم امروز اســـت که باید هـــم جوامع و هـــم اهالی 
گردشـــگری آن را به طوری جـــدی مورد نظر قـــرار دهند.

صلح با پیوند و 
دوستی جوامع 

و شناخت 
درست صورت 

می‌پذیرد و ابزار 
گردشگری 
همگی ابزار 
شناخت و 

لمس جوامع 
از هم هستند 
و برای تحقق 

صلح باید 
توانایی این 

ابزار را تقویت 
کرد

   نسحم فنر
هسگنا،ز  آ
 دمرس سومیقی
ه و ونادنز

رضا دبیری نژاد

موزه دار

یادداشت

موسیقی تفکرآمیز)3(

موسیقی 
تفکرآمیز، 
دعوت به 

سرای تفکر 
در نواخانه 

نغمات است. 
موسیقی 

تفکرآمیز، 
پیوند موسیقی 

و تفکر و 
دعوت به تفکر 

با موسیقی 
است

موســـیقی، نظـــم خوش آهنگی اســـت کـــه موجب بهجت 
و ابتهـــاج و لـــذت و التـــذاذ می‌شـــود. شـــاید بپرســـیم که 
همیـــن خـــوش آهنگی منظـــم و مـــوزون، خود بـــرای حظ 
نفـــس کفایت می‌کنـــد و دیگر چـــه لزومی بـــه تفکربا آن؟! 
شاید پنداشـــته شـــود موســـیقی، خلوتگاه آدمی برای ترک 
دغدغه‌هاســـت و مگـــر تفکـــر، غیـــر از دغدغـــه اســـت؟! 
ســـهمگین‌ترین دغدغـــه آدمی بـــه غیر از تفکر چیســـت؟ 
اصلاً چـــرا چنین باری به دوش انســـان اســـت؟ موجودات 
دیگـــر چقـــدر از آن ســـهم دارنـــد؟ ســـنگینی این بـــار برای 
چیســـت؟ برای دو چیز: 1- فهمیـــدن 2- نجات دادن. تفکر، 
برای فهمیدن اســـت و فهمیدن نهایت دیدن و شـــنیدن و 
دانســـتن اســـت. ممکن اســـت با آنها بتوان به فهم رسید 
ولی بـــدون فهـــم، مثلث دیـــد و شـــنید و دانســـت، به کار 
نمی‌آید. بســـیار کـــوران که چشـــم دارند و بســـیار کران که 
گوش دارند و بســـیار کســـان کـــه نمی‌فهمنـــد. پس تفکر، 
برای فهمیدن اســـت و این مکانیزم فهم بشر به طور عادی 
و معمول اســـت. فهمیدن حقایق. حقایق جهان، انسان، 
موجـــودات و بالاتـــر از آنهـــا مبدأ و معـــاد. در مورد انســـان، 
فهمیـــدن طرق کمال و پرهیز از ســـقوط. پـــس از همه آنها 
جایـــگاه دیگر تفکر، نجات دیگران اســـت. غیـــر خود. اعم 
از انســـان‌ها و موجـــودات دیگر! همه اینهـــا در و برای تفکر 
اســـت. همه اینها گنج بشر اســـت که در گنجینه تفکر قرار 
دارد و اصـــاً تفکـــر خود گنجی اســـت کـــه در گنجینه عمر 
و حیات انســـان قـــرار گرفته اســـت. این اســـت گنج تفکر 

که می‌تواند در موســـیقی )و 
هر چیـــز دیگر( قـــرار بگیرد 
و آن را گنجینـــه کند. برخی 
یـــا بیشـــتر، می‌پندارنـــد که 
موسیقی و هنر، زنگ تنفس 
و تفریـــح زندگـــی اســـت. 
بشـــر در بحبوحـــه صعوبات 
زندگـــی، به موســـیقی و هنر 
روی می‌کنـــد تـــا آرامشـــی 
و نرمشـــی دریافـــت کنـــد 
جـــاری  زمختی‌هـــای  از  و 
زندگـــی، فاصلـــه‌ای بگیرد. 
موســـیقی  کـــه  حالـــی  در 
تفکرآمیز، کشـــاندن زندگی 
و ســـختی‌هایش اســـت به 
عرصه موسیقی )و هنر(. به 

تعبیـــری دیگر، به جای اینکه با موســـیقی، مشـــکل زندگی 
حل شـــود، مشـــکل جدیـــدی هم بـــه آن اضافه می‌شـــود! 
آری. تقریباً همین طور اســـت. تصور کسانی که در موسیقی 
آرامش و راحتی را جویا می‌شـــوند، بیراه نیســـت. موسیقی، 
آرامـــش و قـــرار می‌دهـــد. در حالی که تفکر، نهایـــت و بروز 
بی‌قراری اســـت. جویـــای قرار، چگونه با موســـیقی آمیخته 
با تفکر، بدان برســـد؟! موســـیقی تفکرآمیز، نوع و مرتبه‌ای 
از موسیقی است که موجب تفکر می‌شـــود ولی انواع دیگر 
موســـیقی، موجـــب تفریح و تفنن، شـــادی و تفـــرج و بروز 
احساســـات و حتی هیجانات می‌شوند! طبیعی است که با 
آنها آرامش و قرار نصیب می‌شـــود و پناهگاه آدمی در پرهیز 
از تزاحمـــات، تحقق می‌یابـــد. اما در موســـیقی تفکرآمیز، 
بی‌قراری با موسیقی اســـتمرار می‌یابد. اگر درست ببینیم، 
شـــأن بشـــر را جســـت‌و‌جو می‌کنیم. شأن بشـــر، تفریح و 
تفرج اســـت یا آرام و قرار؟ درست است. بشر تفریح و تفرج 
می‌خواهـــد و جویـــای آرام و قرار هم هســـت. ولی تفریح و 
تفرج، لحظات و قطعاتی از عمر و زندگی بشـــر است نه همه 
آن. آرام و قرار ناشـــی از آنها هم همین‌طور. ولی بشـــر برای 
زندگی جدی پا به عرصه وجود گذاشـــته است. زیرا زندگی، 
جدی اســـت و تفریح و تفـــرج، برای آماده کردن انســـان در 
رویارویی با جدیت زندگی اســـت. به تعبیری بهتر، تفریح و 
تفرج، زنگ تنفس زندگی اســـت. نمی‌تـــوان تفریح و تفرج 
را زندگـــی دانســـت و زندگی را با تفریح و تفرج ســـپری کرد. 

سختی‌های زندگی، مفهوم تفریح و تفرج را نفی می‌کنند و 
زندگی به سبب ســـختی‌ها، تفریح و تفرج نمی‌شود. قافله 
زندگی، با جدیت و سختکوشـــی به پیش مـــی‌رود و تفریح 
و تفـــرج، جـــای اندکـــی در آن دارد. البته بشـــر دوره مدرن، 
بســـیار کوشـــیده که جای آن را بازتر و فراخ‌تر کنـــد. مثلاً با 
ورزش، تعطیلات، هنر و موســـیقی! اما دوباره درمی‌یابد که 
شـــوخی‌ها هم جدی‌اند و شـــوخی آنگاه دلنشین است که 
جدی انجام شـــود و هیچ امری در این عالم، شوخی نیست 
و بـــا آن بـــه پیش نمی‌رود. حتی شـــوخی را هـــم باید جدی 
انجام داد و مگر تعطیلات، جدی ســـپری نمی‌شـــوند و مگر 
ورزش، کـــه امـــری در حاشـــیه و جنب زندگی اســـت، خود 
جدی نشـــده؟ به طوری که تمـــام ایام زندگـــی را وقف خود 
نموده است؟ )برای ورزشـــکاران و دوستدارانش(. موسیقی 
هـــم از این قاعده مســـتثنی نیســـت! همان موســـیقی که 
بـــرای تفریح و تفنن برایـــش می‌روند، بســـیار جدی تعلیم 
و تعلـــم می‌شـــود و بســـیار جدی اجـــرا و عرضـــه می‌گردد. 
مخاطب به خیـــال تفریح و تفرج به ســـمتش می‌رود ولی 
موســـیقیدان، آن را طی ســـال‌ها مرارت و جدیـــت، فراهم 
نمـــوده و تمام هـــمّ و غمّ خود را برایش گذارده اســـت. پس 
همین موســـیقی و هنر که مخاطب برای لحظات غیرجدی 
زندگی به ســـویش روی آورده، برای موسیقیدان با جدیت و 
بذل مساعی بســـیار به دســـت آمده و هرگز برایش شوخی 
نبوده است. در موســـیقی و هنر، غیرجدی و تفرج و تفنن، 
معنا ندارد و هیچ اســـتاد و شاگردی آن را غیر این نمی‌بیند! 
مفهوم شوخی )غیرجدی( و 
تفریح و تفنن، تنها از سوی 
مخاطب اســـت که به هنر و 
موســـیقی، می‌چســـبد. اما 
همـــه اینها بـــا انـــواع هنر و 
موســـیقی غیـــر تفکر‌آمیـــز 
اســـت کـــه اتفـــاق می‌افتد. 
تفکرآمیـــز،  موســـیقی  در 
مخاطـــب هـــم کار را جدی 
جـــدی  را  آن  و  می‌بینـــد 
می‌گیـــرد و تصـــور تفریـــح 
ج در آن  و شـــوخی و تفـــر
نمی‌کنـــد و در مواجهـــه بـــا 
آن به رســـم آن کـــه »تفکر« 
اســـت رفتار می‌کنـــد و چیز 
دیگـــری در آن نمی‌یابـــد! 
حال موســـیقی تفکر‌آمیز کدام نوع از موســـیقی اســـت؟ آن 
نوع که بروز احساسات در آن مشهود نیست. البته موجب 
بروز احساســـات مخاطب می‌شـــود. ولی احساساتی در آن 
دیده نمی‌شـــود. یعنی چه؟ ببینید، موســـیقی شاد، شادی 
می‌آورد و شـــادی در آن مشهود است. یا موسیقی غمگین، 
غـــم در آن دیـــده می‌شـــود. امـــا در موســـیقی تفکرآمیـــز، 
احســـاس مشـــخصی در آن مشـــاهده نمی‌شـــود. بجـــای 
آنکه از آن حســـی بگیریـــم، فکر می‌گیریم. بجـــای آنکه در 
غم و شـــادی و... آن شـــریک باشـــیم، در فکر با آن شریک 
می‌شـــویم. وجه مشـــخصه آن تفکر اســـت و به فکر بردن و 
رفتـــن. البتـــه همان‌طور که قبـــاً گفتم، فکر هـــم با خیال 
و تصـــور و توهم، متفاوت اســـت. فکر، تـــاش ذهنی برای 
یافتن راه‌حل ســـؤال و حل معما و همچنین مشـــارکت در 
آن اســـت. چنانچه متفکر، این تلاش را بـــه عهده می‌گیرد 
و مـــا در آن با او شـــریک و همـــراه و همزبـــان، حتی همدل 
می‌شـــویم. پس در موســـیقی تفکر‌آمیز ما شـــریک در تفکر 
و همراه با آن می‌شـــویم و متفکر، موســـیقیدان است. او در 
ســـفر فکری خود، ما را همراه می‌برد و در موضوع تفکرش، 
ســـیر می‌دهد. ما در این سیر، سلوک و منازل آن را مشاهده 
می‌کنیم و شـــاهد چونی و چرایی آن می‌شـــویم. موســـیقی 
تفکرآمیز، دعوت به ســـرای تفکر در نواخانه نغمات اســـت. 
موسیقی تفکرآمیز، پیوند موسیقی و تفکر و دعوت به تفکر 

با موســـیقی است.

   نسحم فنر
هسگنا،ز  آ
 دمرس سومیقی
ه و ونادنز

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده


